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یادی از شهید عزت الملوک کاووسی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران که 22 بهمن به شهادت رسید

گفت و گو با سرگرد غلامعلی آسترکی یکی از باسابقه ترین مبارزان انقلابی نیروی هوایی ارتش

آرمان گرایی که به هدفش رسید

اسارت و آزادی غریبانه

مرجان قندی
خبرنگار

مجید ترابی
روابــط عمومــی نیــروی 

هوایی

ë  لطفاً درباره گذشــته خــود و اینکــه در کجا و
در چه خانــواده ای متولد شــدید، توضیحاتی 

بفرمایید.
من متولد ســال 1323 در شهرســتان ازنا 
از توابع اســتان لرستان هستم. در خانواده ای 
مذهبــی و در کنار 4 برادر و یک خواهر بزرگ 
شدم. پدرم شغلش آزاد بود و مغازه خواربار 
فروشــی داشــت. من فرزند بزرگتــر خانواده 
هســتم و بیــن کار و تحصیــل ترجیــح دادم 
به دنبــال تحصیل بروم.در ســال 1342 برای 
ســربازی به تهران آمدم و با مشورت عمویم 
به جای رفتن به ســربازی پیگیر استخدام در 
نیــروی هوایــی شــدم. بدین ترتیــب محمد 
پســندیده که دوســت خانوادگی ما بود برای 

اســتخدام در نیروی هوایی ضامن ام شد. در 
دی ماه 1342 لباس نیروی هوایی را دریافت 
کــردم و با مــدرک ششــم ابتدایی و با رســته 
دژبانی استخدام شدم. فرمانده وقت نیروی 
هوایی تیمســار خاتــم بود و در ایــن ایام نیرو 

به شدت در حال گسترش و تجهیز بود.
ë  نیــروی مرکــز  در  آموزش هــا  از  خاطــره ای 

هوایی دارید؟
دوره ســه مــاه آموزش هــای نظامــی رزم 
مقدماتی خیلی ســخت و با امکانات بســیار 
پایینــی گذرانده شــد. در آن زمان هنرآموزها 
و خلبان ها هم حضور داشــتند. من به خاطر 
کســالتی که برایــم پیش آمد در بیمارســتان 
به مــدت  و  شــدم  بســتری  ارتــش   506

یک ســال ونیم مدت آموزشی ام طول کشید. 
پس از پشــت ســر گذرانــدن دوران مقدماتی 
و تخصصــی، طی طــرح تقســیم در تاریخ 4 
خــرداد 1344 به پایگاه هوایی دزفول منتقل 
شدم. خودم را ابتدا به یگان تأمین حفاظت 
دژبــان  واحــد  در  ســپس  و  کــردم  معرفــی 
مشــغول شــدم. در آن زمان امیر نعیمی راد 
فرمانــده پایــگاه دزفول بــود و درباری ها زیاد 
بــه آنجــا می آمدنــد، بخصــوص در ســه ماه 
زمستان که آنجا هوای خوبی داشت. دژبان ها 

برای نگهبانی از درباریان آنجا بودند.
ë  چطور شــد که بــه فکر مبــارزه بــا حکومت

وقت افتادید؟
بــه  گــردد  برمــی  مــن  مبــارزات  ریشــه 

ماجراهای 1۵ خرداد 13۴2 که شاهد وقایع و 
حواشی آن در تهران بودم. انگیزه اصلی ام در 
مخالفت با رژیم، روش هایی بود که در پایگاه 
دزفول از فرماندهان و اتفاقات آن می دیدم. 
مراســم و جشــن هایی مثل بالماســکه که با 
احکام اسلام مغایر بود. در این بین با برخی 
از بچه هایــی کــه به مســجد می آمدند آشــنا 
شــدم. دوشنبه شب ها مراسم سخنرانی بود 
و چهارشــنبه ها با دوســتان جلســات خانگی 
داشــتیم کــه در گروه مــان مســائل مذهبی را 
پیگیــری می کردیم. مســائلی از کتاب ولایت 
آیــت الله  صحبت هــای  همچنیــن  و  فقیــه 
دســتغیب طرح می شد. کتاب ولایت فقیه و 
کتابی با عنوان احکام که از حضرت امام)ره( 
بود از طریق روحانی هایی که ســربازی آمده 

بودند به دست ما می رسید.
ë  شما گفتید به خاطر توهین به شاه و طراحی 

قتــل پهلــوی دوم و...بازداشــت شــده ام، آیا 
جزئیــات بیشــتری در این خصــوص در ذهن 

دارید؟
شــب  اگــر  پایــگاه  وقــت  فرماندهــان   
در  ملــی  جشــن های  و  ســوری  چهارشــنبه 
مذهبــی  مناســبت های  و  ایــام  بــا  تقــارن 
می شــد، جشــن های ملی و روتین را ترجیح 
تاســوعا،  روز  و  محــرم  در  )مثــلًا  می دادنــد 
جشــن های 4 آبان مقدم می شــد(، از طرفی 
بــه خاطر نرفتن مان به جشــن هایی که همه 
باید شــرکت می کردند، ضــد اطلاعات به ما 
حساس شــد.این وضعیت ســبب شد طرح 

ترور شاه به ذهنم بیاید.
ë  نام افــرادی را که در این راه هم عقیده بودید

در بحبوحــه پیــروزی انقلاب اســلامی، 
بیمارســتان امام و بیمارستان های وابسته 
بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران، 
ماننــد بیمارســتان دکتر شــریعتی، حال و 
هوایــی دیگــر داشــتند. این بیمارســتان ها 
از نظــر تعداد بیمار، بســیار شــلوغ بودند، 
طــوری کــه اغلــب بیمــاران بــه اورژانــس 
بــه کمــک  منتقــل می شــدند و پزشــکان 
رزیدنت هــا و انترن هــا بیمــاران را ویزیــت 
نبودنــد  کــم  روزهــا  آن  در  می کردنــد. 
شــهدای دانشــجویی کــه بــه گــواه تاریــخ 
طلایــه دار حرکت هــای مردمــی و انقلابی 
بودنــد. اغلــب آنهــا بی ادعا می زیســتند و 
در گمنامــی هم به شــهادت می رســیدند. 
شــهید عــزت الملــوک کاووســی ازجملــه 

آنهاست.
کــه  بــود  بهمــن   22 روز   57 زمســتان 
عــزت الملــوک کاووســی در میــان انبــوه 
تظاهرکننــدگان میــدان امــام حســین)ع( 
تهــران وقتــی کــه ســاعتی بیشــتر از اعلام 
بــود  نگذشــته  اســلامی  انقــلاب  صــدای 
مــزدور  نیروهــای  شــلیک  هــدف  مــورد 
رژیــم پهلوی قرار گرفت و این دانشــجوی 
پزشــکی به وصال پــروردگارش رســید. به 
دســتور حضرت امام، پیکر پاک این جوان 

انقلابی در بیمارســتان امــام خمینی)ره( 
تهــران به خاک ســپرده شــد تا ســال های 
بعــد که دانشــجویان علوم پزشــکی که هر 
روز از آنجــا عبــور می کننــد بــا دیــدن مزار 
ایــن بانوی شــهید به یــاد جوانانی باشــند 
که خونشــان به پای آزادی و اســتقلال این 

مملکت ریخته شد.      
دانشــجوی  کاووســی  الملــوک  عــزت 
بــود کــه گوهــر  پزشــکی دانشــگاه تهــران 
و  اســلام  دریــای  در  را  وجــودش  تکامــل 
انقــلاب جســت و جــو می کــرد. او منتظــر 
اتمــام درســش در دانشــکده نشــد تــا بــه 
خدمت نیازمنــدان بپــردازد. اوایل دوران 
تحصیــل اش بــا اوج قــدرت رژیــم پهلوی 
همــراه بــود. آن زمــان فضای دانشــگاه ها 
تحت کنترل شدید و فعالیت های سیاسی 
بــود. جوهــره  محــدود و تحــت مراقبــت 
انسانی شــهید کاووسی در این دوران میل 
از  داشــت.  انساندوســتانه  رفتارهــای  بــه 
همیــن رو بود کــه در ســال های اول و دوم 
دانشــکده در عیــن پرداختــن بــه تحصیل 
به طور جدی به امور انساندوستانه و کمک 
به محرومان و مستمندان می پرداخت. با 
اوجگیری امواج انقلاب اســلامی او خیلی 
زود بــه صف مــردم انقلابی پیوســت و در 
عین حالی که از تلاش علمی باز نایستاده 
بــود از فعالیت هــای اجتماعــی و انقلابی 

نیز غافل نمی شد.
از  رضــوی  امامــی  سیدحســن  دکتــر 
پزشــکان همراه فعــال در عرصــه انقلابی، 
کاووســی  شــهید  شــخصیت  خصــوص  در 
روزهــای  در  پزشــکی  دانشــکده  فضــای  و 
انقــلاب  پیــروزی  بــه  نزدیــک  پرالتهــاب 
می گوید: »فضای ســال 56 که من و شــهید 
کاووســی وارد دانشــگاه شــدیم شــاید برای 
کسانی که الان تحصیل می کنند دور از ذهن 
باشــد. دانشــگاه آن روزها با 200 دانشجوی 
بــا  ارتــش  بورســیه  دانشــجوی   100 و  آزاد 
هــدف در اختیــار گرفتــن و کنتــرل فضــای 
ایجــاد جــو سیاســی، فضایــی  و  دانشــکده 
تقریباً نظامی داشــت. در واقع دانشــگاه به 
مرکز فعالیت های ضدرژیم و کانون مبارزه 
تبدیــل شــده بــود. در ایــن شــرایط افرادی 
مثــل شــهید کاووســی در مــورد اعتصابات 
دانشــجویان  کلاس  تعطیلی هــای  یــا 
تصمیم هــای تأثیرگــذاری می گرفتنــد. من 
خیلــی ارتبــاط نزدیکــی با شــهید کاووســی 
نداشــتم، آشــنایی مــا در حــد فعالیت های 
کاری بــود، اما می دانم که شــهید کاووســی 
از دانشــجویان مؤمن و فعال دانشکده بود. 
گروه های کلاس درس مان با هم یکی نبود 
امدادرســانی در  و مــن حــوزه فعالیتــی ام 
بیمارســتان نبود، از این رو با ایشان آشنایی 
بیشــتری نداشــتم تا اینکه خبر شهادتش را 

در بازگشایی ترم دوم 1357 شنیدم.«
دیگــر  از  قاضــی زاده  شــیرین   دکتــر 
هــم دوره ای های شــهید کاووســی اســت که 
خاطــره ای از او می گویــد: »اولیــن بــاری که 
بــا عزت الملــوک آشــنا شــدم اوایــل ســال 
57 و زمانــی بــود کــه تــب و تــاب تظاهرات 
دانشــجویان  نماینــدگان  بــود.  گرفتــه  بــالا 
مــورد  در  تــا  شــدند  جمــع  تریبــون  پشــت 
تحریــم کلاس ها بحث شــود. تنهــا نماینده 
الملــوک  عــزت  شــهید  دختــران،  گــروه  از 
کاووســی بــود و جالــب ایــن بود کــه نظرات 
وی از ســایرین کــه همــه از پســران دانشــجو 
بودنــد انقلابی تر بــود. اصلی ترین صحبت 
او در مــورد ایــن بــود کــه دانشــگاه را بایــد 
به عنــوان ســنگر مقاومــت حفظ کــرد چون 
تعطیلــی دانشــگاه ها باعث پراکنده شــدن 
دانشــجویان و تضعیف حرکت دانشــجویی 
می شــود. پس از آن جلســه دوســت داشتم 
کــه در مــورد این دانشــجوی چادری چشــم 
مشــکی بیشــتر بدانم. بعد از کمــی تحقیق 
راجــع به او فهمیــدم که با چنــد خانواده در 
جنوبی ترین مناطق تهران در تماس اســت 
و سرپرســتی چنــد یتیــم را برعهــده دارد. با 
خــودم فکر می کــردم که او کجای کار اســت 
و مــا کجا! بیشــتر ما دانشــجویان پزشــکی از 
ابتــدای ورود به دانشــکده همیشــه در حال 
دست و پنجه نرم کردن با واحدهای درسی 

و گذرانــدن ترم هــای تحصیلــی یکــی پس 
از دیگــری بودیم، امــا او در کنــار این کارها 
بــه اقشــار محــروم فکــر و کمــک می کــرد. 
در واقع او رشــته پزشــکی را بــرای خدمت 
به آنهــا انتخاب کــرده بود. ظاهری بســیار 
ســاده داشت و به قول یکی از نزدیک ترین 
دوســتانش آنقــدر ســریع راه می رفــت کــه 
انــگار پا و ســرش باهم مســابقه داشــتند و 
معمــولًا تنــه اش در ایــن کشــمکش عقب 
می مانــد! و قدری حالت خــم در راه رفتن 
داشت که شاید برای حفظ حریم نگاهش 

بود.«
دکتر رســول میرغنی زاده هم دوره ای 
»مــا  می گویــد:  کاووســی  شــهید  دیگــر 
تهــران  دانشــگاه   1356 ورودی  دو  هــر 
بودیــم. در آن ســال علــوم پایه پزشــکی 
برخــلاف  و  تــرم  ســه  تهــران  دانشــگاه 
ســایر دانشــگاه های کشــور دوره پزشــکی 
دانشــگاه 5 ســاله بود.180 نفــر بودیم که 
براســاس حــروف الفبــا به ســه گــروه 60 
نفــره تقســیم شــدیم. از آنجا کــه حروف 
ابتدایی فامیلی من و شــهید کاووســی به 
هم نزدیک بود در یک گروه قرار گرفتیم. 
از همــان ابتدا شــهید کاووســی در فضای 
آن ســال ها جــزو خانم هــای  اجتماعــی 
و  می شــد  محســوب  دانشــگاه  محجبــه 
متفــاوت  خواهرهــا  ســایر  بــا  رفتــارش 
خیلــی  محــاوره ای  برخــورد  مــن  بــود. 
کمــی با او داشــتم اما می دانــم برخلاف 
برخــورد جدی و صحبت هــای کوتاهش، 
دل مهربانــی داشــت و مقیــد بــه انجــام 
فرایــض دینی بــود، البته برخــلاف ظاهر 
مذهبــی اش روزهای اول ســال تحصیلی 
در کتابخانــه اســلامی او را نمی دیدم. اما 
در ترم دوم که ســه ماه بعد می شد کم و 

بیــش او را در کتابخانــه می دیدم. از آنجا 
کــه فعالیت هــای سیاســی – اجتماعــی 
محرمانــه بــود، نمی دانســتم او وابســته 
به کــدام جناح و در چــه گروهی فعالیت 
می کنــد و فقط او را به عنوان دانشــجویی 
درسخوان و مؤمن می شــناختم. تا اینکه 
در کلاس فیزیولوژی اعصاب، اســتادمان 
در خصوص روح در کالبد جســم و عروج 
و هبــوط آن بحــث مفصلــی مطــرح کرد 
ســخن  اســتاد  بــود،  یکجانبــه  )کلاس 
گــوش  ســراپا  دانشــجویان  و  می گفــت 

بودنــد( کــه می توان قیامــت را به احضار 
ارواح برپــا کــرد نــه آنکــه روح در جســم 
تظاهر کند. آنجا عزت الملوک کاووســی 
ســکوت جلســه را شکســت و قیامــت بــا 
احضار جســم و روح را ثابت کرد و اســتاد 
را محترمانــه مجاب کرد کــه احضار روح 
بدون جسم در محشــر قیامت بی معنی 
اســت. در آن کلاس مــا دانشــجویان بــه 
درایت این دانشــجو پی بردیم و استاد او 
را در پایــان کلاس خواســت تا بحث را در 

یک محفل خودمانی ادامه دهند.«

به یاد دارید؟
تخصــص  )بــا  پرویزاحمــدی  اســتوار 
تدارکات(، شــهید اســتوار غلامرضا اسحاقی 
)متخصص الکترونیک(، ستوان پیاده یدالله 
پناهی که فرمانده گروهان پیاده بود، اســتوار 
هادی فیض پور)تکنیسین خط پرواز( و سرباز 

یاسینی.
ë  از علت و نحوه دستگیری تان توسط عوامل

ضد اطلاعات بفرمایید؟
تابستان سال 1352 بود که صبح به منزل 
ما آمدند و گفتند یک بسته برایت آمده و به 
این بهانه همانجا بازداشــتم کردند. در خانه 
نوار سخنرانی حاج آقا فلسفی، کتاب ولایت 
فقیــه امــام)ره( و دو عــدد فشــنگ داشــتم. 
فشــنگ ها را در تیرانــدازی ســالانه در جیــب 
لباســم نگه داشــته بودم البته بــا وجودی که 
لباســم را چــک کردند امــا فشــنگ ها را پیدا 
نکردند. بعد از دستگیری یک هفته در پایگاه 

بازداشت بودم و بازجویی می شدم.
ë  بازجویی و رسیدگی در دادگاه به چه صورت

طی شد؟
 حیــن بازجویــی در پاســخ به آنهــا گاهی 
منکر می شــدیم و گاهی استدلال می کردیم. 
دادگاه  رســیدگی  و  بازجویــی  مراحــل  طــی 
به طور موقت 11 ماه در زندان جمشــیدیه که 
بازداشــتگاه ارتش بود، مانــدم. در این مدت 
ماهی یک بار همســر و فرزندانم به ملاقاتم 
می آمدنــد. ســرانجام در دادگاه اول یا همان 
دادگاه بدوی به 3 ســال زندان محکوم شدم 
که در رسیدگی دوم نیز تأیید شد و از این پس 
برای 3 سال به زندان قصر منتقل شدم که تا 

10 ماه ممنوع الملاقات بودم.
ë  از حال و هوای زندان و کسانی که با شما آنجا

بودند هم برایمان بگویید؟
از سال 1353 برای طی دوران محکومیت 
3 ســاله به زندان قصر منتقل شدم و پس از 
34 مــاه به زندان اوین انتقــال پیدا کردم و با 
حکم بازداشت مجدد تا تاریخ 1355/12/12 
یعنی 6 ماه بیشــتر از زمان محکومیت اولیه 
در زنــدان ماندم. دو قشــر در اویــن به عنوان 
زندانــی سیاســی محکومیت شــان را ســپری 
می کردند، یکی مذهبی ها و دیگری چپی های 
غیرمذهبــی که البته در این مقطع جو غالب 
زندان بــا توده هایی بود که تــلاش می کردند 
فضای زندان را به عنوان یک جامعه محدود 
بــا قوانیــن چپی هــا اداره کننــد. از بچه هــای 
مذهبی می توان به آقایان خراسانی، اکرمی، 
صالح، لاهوتی، قدوسی، توکلی و گرمارودی 
شــاعر اشــاره کنم کــه با هــم در زنــدان قصر 
بودیم. ما در زندان دو سه ساعت سرشماری 
و هواخوری داشتیم که من در اوقات فراغت 
به مطالعه دروس دبیرســتان می پرداختم. 
ســال دهم و یازدهم را در زندان آزمون دادم 

و دوازدهم را بعد از آزادی گذراندم.
ë از لحظه آزادیتان بگویید؟

12 اســفند 1355 بدون اطــلاع قبلی ما را 
در پــارک وی رهــا کردنــد. نمی دانســتم کجا 
بروم. احتمال دادم خانواده ام در قم باشند. 
اما آدرس را به یاد نمی آوردم. به قم و محله 
پدر همسرم رفتم. عمه ایشان تازه به جلو در 
خانه شان رسیده بود که با هم مواجه شدیم 
و مرا شــناخت.به داخل خانه دعوت شــدم. 
بــرای ما مراقــب گذاشــته بودند تــا چنانچه 
بچه هایــی که بــا آنها علیه نظام اقــدام کرده 

بودیم به ملاقاتمان آمدند، شناسایی شوند. 
بر همین اســاس کســی جــرأت رفــت و آمد 
با ما را نداشــت. همســرم هــر وقت صحبتی 
از آن ایــام می شــود مــا را مقایســه می کند با 
آزادگان جنــگ تحمیلــی و اســتقبال مردم و 
چراغانی و رفت و آمد های مستمر و طولانی 
بعــد از آزادی کــه داشــتند و می گوید شــما و 
هم رزمانتان بســیار غریب بودید چون حتی 
کســی جــرأت نداشــت بــه دیدارتــان بیاید و 

غریبانه اسیر و غریبانه آزاد شدید.
ë  بعد از آزادی تا پیروزی انقلاب چه می کردید

و سرانجام هم رزمانتان چه شد؟
در شــهر ازنا در شــرکت ساختمانی زرنان 
مســئول دفتر بــودم. اما در ایــن مقطع دیگر 
فعالیــت انقلابی نمی کردم. آقای اســحاقی 
همزمــان بــا مــن آزاد شــد و دیگــر آقایــان 
احمــدی، فیض پور و هوشــنگ صمیمی نیز 
زودتر از من آزاد شده بودند. از همه ما تعهد 
گرفته بودند که یکدیگر را نبینیم وگرنه حبس 

ابد می شویم!
ë  شــما بعد از پیروزی انقلاب دوباره به ارتش

بازگشتید؟
بله، شورای انقلاب بیانیه ای چند ماده ای 
صــادر کــرده بود کــه یکــی از بندهــای آن در 
حمایــت از مبارزانی بود که در راه ســرنگونی 
رژیــم ستمشــاهی اخــراج شــده بودنــد و بــر 
اســاس آن باید در صــورت تمایل به آخرین 
محــل خدمتشــان مراجعــه کننــد.در نیروی 

هوایی واحدی به نام انجمن اســلامی شکل 
گرفتــه بــود کــه کارمنــدی بــه نــام فلاحیــان 
در آنجا مســئول رســیدگی بــه امور مبــارزان 
اخراجــی قبــل از انقــلاب بــود و علــی رغــم 
اینکــه محیط تهران پس از انقلاب پرشــور تر 
بــود و دوســت داشــتم در تهــران بمانــم اما 
مجاب شــدم که با توجه به نیاز و محدودیت 
نیروهای خبره انقلابی در پایگاه ها به دزفول 

برگردم.
ë  دزفول قبل و بعد از انقلاب را چگونه ارزیابی

می کردید و مسئولیت شما در این پایگاه بعد 
از انقلاب چه بود؟

بــا توجــه بــه اینکــه تخصص مــن پلیس 
هوایــی بــود و لازم بــود تــا از پایــگاه، دفتــر 
ویژه اســناد، ســرمایه ها و نیروهای انســانی و 
شــخصیت ها مراقبــت شــود لذا مــن هم در 
تخصــص خودم شــروع بــه خدمت کــردم. 
درضمن واحدی به نام گروه ضربت تشکیل 
شــده بود که با به کار گیــری نیروهای انقلابی 
مأموریت هایــی کــه گفتم را بــه خوبی انجام 

وقــت  فرمانــده  همــکاری  بــا  می دادند.مــا 
قرارگاه ســربازی، مرحوم ســروان مقدسیان 
پایــگاه  پیرامــون  و  داخــل  در  پســت   60 از 
محافظت می کردیم تا اینکه به مرور اوضاع 
قوام یافت و سامان گرفت اما دیری نپایید که 
جنگ شــروع شــد. خوب به یاد دارم انقلاب 
نوپای ما به فاصله کمی پس از پیروزی مورد 
تهاجــم غائله هــای جدایی طلب در شــمال 
غــرب و جنــوب واقــع شــد. در غائلــه پــاوه با 
10 ماشــین حامــل تــوپ اورلیکــن مأموریت 
پیــدا کردیــم به یــاری شــهید چمــران و پاوه 
تحــت محاصره ضــد انقلاب برویم. ایشــان 
مسئولیت پاکسازی جاده مریوان به پاوه را به 
مــا واگذار کردند. برای نماز صبح اتراق کرده 
بودیــم که بــا دو گــروه از اکراد مواجه شــدیم 
کــه یکی مرتب و منضبط و مســلح و دیگری 
آشــفته و در هم بودنــد. در این بین فردی که 
در زندان قصر به جرم قاچاق اسلحه زندانی 
بود را در میان آنها دیدم و او هم مرا شناخت 
و گفــت نمانید که کشــته می شــوید، حرکت 
کنیــد که اینجــا کمینگاه مناســبی بــرای ضد 

انقلاب است!
هر وقت به این ماجرا فکر می کنم با خود 
می گویم اگر آن 4 ســال زندان یکی از آثارش 
آشــنایی با این فرد و نجات نیروهایمان بوده 

ارزش اش را داشته است.
ë  شــما در شــروع جنگ تحمیلــی به صورت

داوطلبانه بارهــا در مناطق عملیاتی جنوب و 

غرب حضور پیدا کردید، لطفاً در این باره بیشتر 
توضیح بدهید؟

پایگاه های هوایــی نقش تعیین کننده ای 
در تثبیــت و توقــف دشــمن و جلوگیــری از 
پیشروی عراقی ها داشتند و جان های عزیزی 
در ایــن راه فــدا شــدند. آمار شــهدای خلبان 
ما در ســال اول جنگ بســیار بالا و ایثارشــان 
ستودنی است. شاید کمتر گفته شده یا شنیده 
باشــید مــا فقــط در 3 ماهــه اول جنــگ 88 
خلبــان شــهید داده ایم و در ســال اول جنگ 
102 شهید خلبان داشته ایم. در این وضعیت 
پایگاه هــای هوایــی نظم و پویایــی خودش را 
داشت و تماماً در خدمت جنگ درآمده بود، 
من نیز تصمیم گرفتم تا همدوش رزمندگان 
در خطــوط مقدم بمانم و به مبارزه بپردازم. 
6 مــاه در عین خوش با تیپ 58 ذوالفقار و 6 
ماه به تیپ 3 لشکر 16 مأمور بودم. همچنین 
در سال پایانی جنگ در عملیات مرصاد هم 
شرکت داشتم و ذلت منافقین را با چشمان 

خود دیدم. 

از رویداد های 15 خرداد 1342 به بعد حساسیت رژیم پهلوی به فعالیت های سیاسی و مذهبی جوانان 
انقلاب بیشتر و دارای فرایند صعودی شد. انقلاب اسلامی 1357 اتفاقی نبود که به یکباره روی دهد، بلکه 
حاصل سال ها مجاهدت و تلاش از خودگذشتگان و مبارزان خط مقدم و نیز پرچمداران تفکر و اعتقاد 
توحیدی بوده است. بسیاری از آنان در دفاع از آرمان های خود به شهادت رسیدند و بسیاری نیز با وجود 
شــکنجه ها و فشارهای روحی و جســمی در راه مبارزه و فعالیت های دینی و اعتقادی تا پای جان هم ایســتادگی کردند. به نظر می رسد مبارزان و 
جهادگران مذهبی و انقلابی فقط در جوامع مذهبی و دینی فعالیت داشتند، در حالی که حقیقت امر چیز دیگری بوده است. با نگاه کوتاهی به 
فعالیت های شــخصیت های انقلابی، به خوبی این حقیقت آشکار می شــود که این فعالیت ها نه تنها در ارتش که حکومت شاهنشاهی آن را 
تکیه گاه خود به شمار می آورده فراوان دیده می شود، بلکه در گارد شاهنشاهی که مسئولیت محافظت خاندان پهلوی را مستقیماً به عهده داشت 
نیز مواردی دیده شده است. فعالیت های غیرسازمان یافته و حتی سازمان یافته ارتشی های مبارز، در حالی انجام می گرفت که شاه برای سرکوب 
حرکت انقلابی مردم به ارتش دل بســته بود در صورتی که بدنه اصلی ارتش به مردم و دفاع از آرمان های مردمی و مذهبی تعلق خاطر داشــت. 
تظاهرات باشکوه نظامیان در روز سوم بهمن 1357 در شهر اصفهان که اولین شهر حکومت نظامی شده ایران بود و پیوستگی نیروی هوایی در 
روز 19 بهمن 1357 با انقلاب و بیعت با رهبر انقلاب در تهران نمونه های دیگری از همدلی و پیوستگی ارتش با مردم و سندی از افتخارات تاریخ 
انقلاب اســلامی برای ارتش به شــمار می رود. اما چه عاملی باعث شــد تا برخی پرسنل ارتش با  وجود وابســتگی به عنوان یک نیروی نظامی به 
سازمانی که قرار بود تکیه گاه پهلوی دوم باشد به وارستگی رسیده و به عنصری ضد حکومتی و مبارز بدل گردیدند؟به دنبال پاسخ به این چرایی 

پای صحبت های سرگرد بازنشسته غلامعلی آسترکی یکی از باسابقه ترین مبارزان انقلابی نیروی هوایی ارتش نشستیم که در ادامه می خوانید.


